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خورشيد آسمان ايران
روز  در  ــي(ره)  خمين ــام  ام ــرت  حض  
ــي روز كوثر ولادت  ــتم جمادي الثان بيس
ــرا (س) 1321ق/ 1281ش،  ــه زه فاطم
ــم و مبارزه و  ــواده اي از اهل عل در خان
ــود.   ــرت ديده به جهان گش ــوا و هج تق
ــا مصطفي  ــي، پدرش آق ــج ماهگ در پن
ــت  ــرم حمايت از مظلومان به دس به ج
ــهادت رسيد. روح االله  اشرار محلي به ش
ــوش مادري مهربان (بانو هاجر) و  در آغ
سرپرستي عمه اي دلسوز (صاحبه خانم) 

پرورش يافت.

دوره اول (از 1300ـ 1281ش)
ــام(ره)  ام ــي  نوجوان و  ــي  كودك دوران 
همزمان با بحران هاي سياسي و اجتماعي 
ــان از همان ابتداي  ايران سپري شد. ايش
ــكلات  زندگي، با درد و رنج مردم و مش
ــنا بود و تأثر خود را با ترسيم  جامعه آش
خطوطي به صورت نقاشي بروز مي داد، و 
ــنگر دفاع  همراه خانواده و اطرافيان در س
ــه و در كوران حوادث  ــاخته و پرداخت س
ــام عيار تبديل  ــائل به مجاهدي تم و مس
ــد. برخي از حوادث متأثركننده اين  مي ش
دوران مثل به توپ بسته شدن مجلس در 

نقاشي ها و مشق هاي خوشنويسي دوران 
كودكي و نوجواني او منعكس شده و در 

دسترس است. 
ــه قهرمانان  ــبت ب تمايلات امام (ره) نس
ــت كه در نهضت  و مبارزان تا حدي اس
ــخنراني و سرودن شعر  جنگل، وي با س
ــه جمع آوري  ــرزا، اقدام ب ــف مي در وص
ــت از  ــراي حماي ــي ب ــاي مردم كمك ه

نهضت جنگل كرد.

تحصيلات  امام (ره) 
ــتعداد  امام خمينى(ره) با بهره وري از اس
فوق العاده، رشته هاي مختلف علوم را به 
ــرعت طي كرد. علاوه بر فقه و اصول  س
و فلسفه، عرفان را نيز در عاليترين سطح 
ــته آن زمان در خمين،  نزد اساتيد برجس
ــال  ــم طي كرد و در مدت 6 س اراك و ق
ــت حتي اسفار  جهش فوق العاده اي داش
ــلا و  ــت و از فض ــر گذاش ــت س را پش
ــته حوزه علميه قم  شخصيت هاي برجس

به شمار مي آمد. 

اولين خطابه رسمي امام(ره)
حضرت امام خمينى (ره)ضمن تحصيل 

ــم  ــالگي در مراس در اراك در ايام 19 س
ــت ركن اعظم مشروطه مجتهد  بزرگداش
ــود را قرائت  ــي اولين خطابه خ طباطبائ
ــين حاضرين را برانگيخت.  كرد و تحس
ــي بود كه  اين خطابه در واقع بيانية سياس
ــه جهت قدرداني از زحمات و خدمات  ب
علمدار مشروطيت از جانب حوزه علميه 
ــوان قرائت  ــك طلبه ج ــان ي اراك از زب
ــد. از قول امام نقل شده ... پيشنهاد  مي ش
شد منبر بروم، استقبال كردم آن شب كم 
خوابيدم، نه از ترس مواجه شدن با مردم، 
بلكه به خود فكر مي كردم فردا بايد روي 
منبري بنشينم كه متعلق به رسول االله(ص) 
ــدد كند كه از  ــتم م ــت. از خدا خواس اس
ــا آخرين منبري كه خواهم رفت،  اولين ت
ــه جمله اي از آن  ــخني نگويم ك هرگز س
ــم ... و اين خواستن  ــته باش را باور نداش
ــتم، اولين منبرم  عهدي بود كه با خدا بس
ــي را خسته نكرد ...  طولاني شد، اما كس
ــد، وقتي به دل  ــنت گفتن و عده اي احس
مراجعه كردم از احسنت گويي ها خوشم 
ــن خاطر دعوت دوم و  آمده بود، به همي
ــال هرگز به  ــوم را رد كردم و چهار س س

هيچ منبري پا نگذاردم.


